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 علاویه سلسلۀ و عقیدتی تطور تاریخی

 

  مرتضی خسروشاهی

  رضا جلیلی
  

    چکیده
 ـ1286( است که شـیخ احمـد العـلاوي   یکی از سلاسل صوفیه شمال آفریق علاویه عنوان  / ق1353ـ

تـرین   بنا نهـاد. ایـن سلسـله یکـی از معـروف      پس از مرگ استادش بوزیدي آن را ) م1934ـ1869

 احمـد العـلاوي   مشـایخ و بزرگـان خـود همچـون    شاذلیه است و با تلاش  ۀت طریقت درقاویانشعابا

بن تونس و نیـز انتشـار    تونس، خالد  بن  تونس، شیخ محمد المهدي بن  عدة) شیخ (مؤسس طریقت

طریقت احمد العلاوي ها جلد کتاب و مجله، توانسته است در مناطق مختلفی از جهان رواج پیدا کند.  ده

خلفـاي راشـدین، تهـذیب نفـس، آزادي از       رۀخویش را بر اموري چون تبعیت از کتاب و سنت، سـی 

 ـ مهماز کرد.  گذاري پایهقیودات شیطان و نیز توجه به عشق، محبت و صداقت در سلوك عرفانی  رین ت

سـال   در توان به طریقت مریمیه اشاره کرد که بـا وفـات شـیخ احمـد العـلاوي      انشعابات علاویه می

باید طریقت علاویه و مریمیه را دو همچنین  شد. گذاري پایه شوآن فریتیوفتوسط م 1934 /ق1353

وصـایت و  رغم وجود ایـرادات موجـود در    به چراکهشاذلیه دانست؛  ۀسلسل اصل طلب از جریان جدایی

و از اصول قطعی سلسله عبور  دهمشایخ ایشان، دست به تأسیس طریقتی جدید ز ۀ ارشاد از ناحیۀاجاز

بـه شـریعت بیشـترین سـهم را      یت معنوي و عـدم پایبنـدي  وصا در این میان دو مسئلۀ که ،اند کرده

   باره به خود اختصاص داده است. دراین

   .مریمیهعلاویه،  العلاوي،تصوف، طریقت، شاذلیه، احمد  ها: کلیدواژه

                                                           
 (نویسنده مسئول) )ع(آل البیتبین المللی  ۀمعاون پژوهشی حوز /hay110@mailfa.com 

 دانشجوي دکتري تصوف و عرفان اس�می /rezajalili@chmail.ir  

16/3/1401تاریخ پذیرش:              13/11/1400تاریخ دریافت:   
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  مقدمه .1

هاي دینی در آفریقـا دانسـت کـه بـا      ترین جریان توان یکی از مهم را می امروزه تصوف

به این سرزمین، اتفاقات فراوانی را بـه همـراه داشـت.    ورود خود در قرن پنجم هجري 

داري تربیــت و تعلّــم دینــی، مبــارزه و تقابــل بــا اســتعمارگران و  هرواج اســ�م، عهــد

تـرین کاربردهـاي زوایـاي     جلسات ذکر، دعا و موعظه از اساسی برگزاريمتجاوزین و 

جانیه از میـان  یهایی چون قادریه، شاذلیه و ت آید. طریقت  صوفیه در آن دیار به شمار می

را  يتـر  افـزون از پیـروان بیشـتري برخـوردار بـوده و نقـش      آفریقا  ۀدیگر طرق صوفی

  اند.   ایفا کرده باره نیدرا

 ـ بـر   بـالغ جمعیتـی   آفریقـا،  ۀیکی از طرق صـوفی  عنوان به طریقت شاذلیه  سـوم  کی

اي اسـت کـه اثـري از     و در کمتر منطقهبه خود اختصاص داده  صوفیان جهان اس�م را

ابوالحسن علی بـن   ،شاذلیهطریقت  گذار پایهطریقت وجود نداشته باشد. انشعابات این 

. با آنکه در همان هنگام برخـی از  است که در اسکندریۀ مصر ساکن شد عبداالله شاذلی

 ـ ا به مقابله با او برخاستند، فقه ا اقبـال  اعتدال طریقۀ او از مخالفت فقها کاسـت و وي ب

پـذیري و نداشـتن    سـبب انعطـاف   شاذلیه شاید بهمقبولیت . رو شد گستردۀ مردمی روبه

داد خـود را بـا شـرایط مختلـف، عقایـد و       ساختاري تشکی�تی بود که به آن اجازه می

ایـن طریقـه بـا     .تري از مردم در مناطق مختلف هماهنگ سـازد  آداب قشرهاي گسترده

 آسایش مادي مخالفتی نداشت و در آن، داشتن ثروت مـانع از حضـور در جمـع فقـرا    

کـرد.   شد. شاذلی پیروانش را به کار و کسب و تحصیل علوم ظـاهري تشـویق مـی    نمی

پوشـید و بـر    آراستگی ظاهري نیز از نظر او مانعی نداشت و او خود جامـۀ فـاخر مـی   

ها سبب شد کـه در دورۀ معاصـر، صـوفیان     نشست. شاید همین ویژگی مرکب نیکو می

  .)5975، 15ج :تا بیباقر، ( گرا بیشتر به این طریقه روي آوردند اص�ح

درقاویه، شاخۀ مراکشی شاذلیه اسـت کـه توسـط     ترین فروع طریقت شاذلیۀ از مهم

تألیفی به نام شیخ عربی درقاوي شکل گرفـت. او ابتـدا نـزد ابوالحسـن      صوفی صاحب

اي مبتنی بر زهد و عبـادت در کنـار کـار و     عمرانی (جمل) سلوك کرد و سپس طریقه
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فـروع مهـم و    از جملـه ع�ویه  که طریقت مطالعۀ آثار تصوف بنا نهادکسب، همراه با 

اند ع�وه بر آفریقا بـه   توانسته مشایخ آن، در عصر حاضر است و این طریقتتأثیرگذار 

ایـن طریقـت در    .)5975، 15ج تـا:  ابراهیم، بی( غرب نیز بپردازند ج و نشر آن درتروی

 الجزایر، مغرب، تـونس، سـوریه، یمـن، انگلـیس، فرانسـه و فلسـطین داراي زوایـایی       

تـرین انشـعابات    از مهـم . اند مشغولبه تعلیم و تربیت مریدان یک هرکه  است (خانقاه)

د و در ایران نیـز  نهابنا » شوآن« ه طریقت مریمیه اشاره کرد کهتوان ب این طریقت نیز می

     برخوردار است. از طرفدارانی

شـاذلیه   شناسی تصوف اهل سنت از فروع سلسلۀ ع�ویه و مریمیه گرچه در جریان

بـر اسـاس مطالعـات    شـده اسـت.    ها آنایرادات متعددي نیز متوجه ، شود یممحسوب 

طریقتـی ایـن دو    نامۀ طریقت بیشتر این اشکا�ت در کرسیگرفته در منابع این  صورت

رده ک ـ مخـدوش را با مشـایخ طریقتـی شـاذلیه     ها آنمعنوي  وصایتانشعاب است که 

  است. 

اي در مورد طریقت ع�ویه وجـود   منابع فارسی کمتر نوشتهدر ذکر است که  شایان

فـی  تنها کسی است کـه بـه معر   دشاذلیه؛ تاریخ و عقایکتاب  ۀنویسندگفت  و بایددارد 

 نام برده است. دربـارۀ  شاذلیه عنوان یکی از فروع سلسلۀ این سلسله پرداخته و از آن به

 شود ب و آثار سید حسین نصر شناخته میمریمیه نیز باید گفت امروزه این سلسله با کت

همچنـین کتـاب    سـس آن پرداختـه اسـت.   هاي عرفانی مؤ که نویسنده بیشتر به اندیشه

هـایی اسـت کـه بـه      یکی دیگر از کتـاب  مریمیه؛ از فریتیوف شوآن تا سید حسین نصر

تـوان بـه    آن مـی  ۀداشته است که از جمل بر هایی را نیز درو نقد یه پرداختهمریممعرفی 

 سـورۀ  یوسفعلی میرشـکاك در مجلـۀ   ۀنوشت »تأملی در ستیز سجویک با فراهش« ۀمقال

کند آن  پژوهشی آن می ۀا متمایز از پیشیناشاره کرد؛ لیکن آنچه نوشته پیش رو ر اندیشه

 ۀسلسـل  ۀتاریخی و عقاید صوفیان ۀشده توجهی به پیشیناز آثار یادک ی است که در هیچ

ع�ویـه   ریقت را از فروع و انشعابات سلسلۀو کمتر کسی است که این طمریمیه نشده 

هـاي فلسـفی و    ، مریمیـه بـا اندیشـه   هاي سـید حسـین نصـر    نوشتهو شاذلیه بداند. در 
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مریمیـه کمتـر   در نقـد  نیز شود و عبداالله شهبازي  الده معرفی میوص حکمت خخص به

این کتاب نیز از سـوي یوسـفعلی   نقد . اي به جهات تاریخی و عقاید مریمیه دارد اشاره

شکاك، ناظر به جهات اجتماعی و نفی آثار سلبی عقاید این طایفـه در جامعـه دارد   میر

  که فاقد جهت مذکور است.

یروانـی  آن است که گرچه مریمیه امروزه در شـیعه پ  این تحقیق بر ۀبنابراین نویسند

ع�ویـه کـه خـود از     ۀاهـل سـنت و سلسـل    ۀآن را باید در س�سل صوفی ۀپیشین ،دارد

تحقیـق پـیش رو بـر آن    اسـاس  این بر  جو کرد.و شاذلیه است جست ۀانشعابات سلسل

ترین انشعاب آن یعنی  هممعرفی م و یهع�و طریقت سیر تطور تاریخی بهاست تا   شده

  .  بپردازد »مریمیه«

  علاویهطریقت  .2

 طریقـت مؤسـس   »علیـوة «ملقب بـه  سیدي مصطفی العلوي فرزند حاج علی بن  احمد

 م در مسـتغانم دیـده بـه جهـان گشـود     1869ق مصادف با 1286است. وي در  ع�ویه

منصـب   یتـول  سـبب  ۀ او اهل علم و پدرش بهخانواد .)19: تا بن تونس، بی شیخ عدة(

و در مسـتغانم سـکنی گزیـده بـود. احمـد العلـوي در       کـرده  قضا از الجزایر هجـرت  

 صـورت  به گاه هیچنویسد: من  می ،جاي گذاشت پس از وفات خود بر که اي نامه زندگی

نـزد پـدر فراگـرفتم.     »الرحمن« ۀتا سور رسمی به مکتب و درس نرفتم و فقط قرآن را

سـالگی از دسـت دادم.    46از دنیا رفت و مادرم را نیز در سن ام  سالگی شانزده درپدرم 

اد در مجالس ذکر و درس شـرکت کـردم   در همان دوران نوجوانی بودم که با اصرار زی

بـا   1یکـی از مشـایخ عیسـاویه    واسطۀ به رشیخ احمد العلوي براي اولین با .)21(همان: 

محمـد  «بیشـترین تـأثیر را از شـیخ و اسـتادش     مدعی است که ولی  ،تصوف آشنا شد

 اش جنـازه بـر   ت اوو پس از وفا کردخدمت  او راسال  پانزده. وي پذیرفت »البوزیدي

  کند: گونه توصیف می ع�وي ارتباط خود با بوزیدي را ایننماز گذارد. 

  وا�تصال الروحانى بالحضرة البوزیدیـلإ       نسبى من جهلإ بدنى للقبیلـلإ الع�ویـلإ  

)www.sheikhkhalaf.com(   

او براي خود جانشینی معرفی نکرده و این امـر را   که آنجا از ،بوزیديپس از وفات 
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 ةمحمد عـود به پیشنهاد  که ، بر سر جانشینی ایشان اخت�ف شدبه خدا واگذار کرده بود

 ـ  یم برتصم (یکی از مشایخ ع�ویه) مانیبن سل اي بـا   آتـی جلسـه   ۀآن شد کـه در هفت

منامات خـود   سلسلۀ (مشایخ) يعنوان تعیین خ�فت شیخ بوزیدي تشکیل شود و فقرا

اي که بـراي تعیـین جانشـینی بوزیـدي      جلسهدر نیز  سرانجامرا بازگو کنند.  باره نیدرا

و منامـات مشـایخ طریقـت، رؤیـاي شـیخ احمـد        هـا  دیدگاهشکل گرفت، پس از بیان 

عـ�وي   .)329، 4ج تا: (�شیء، بی شد نائلالع�وي به وقوع پیوست و به مقام خ�فت 

ه ی ـ(احمد الع�وي) النبـى صـلى االله عل   ترأی« :است  کردهگونه بیان  رؤیاي خود را این

رسـول االله فقـال لـه     ایوسلم فى المنام قال له الم تعلم لأى شىء جئتک ؟ قال � أدرى 

ه وسلم: ان سلطان المشرق قد توفى وستکون انـت ان شـاء االله بدلـه    یالنبى صلى االله عل

تبعنـى؟  ینصرنى؟ ومن ذا الـذى  یت ذلک المنصب فمن ذا الذى یفقال اذا تولفما تقول؟ 

هـلإ  یه وسلم انا معک وانا انصـرك ثـم سـکت وبعـد هن    یه النبى صلى االله علیفاجاب عل

   .)130 :تا شیخ عدة بن تونس، بی(» ه وسلمیانصرف رسول االله صلى االله عل

چنـین بـه نظـم     خود با نبی اکـرم(ص) را ایـن   ۀاحمد الع�وي مکالم شیخچنین هم

  : گوید می ،کشیده

      قلنا ا�ذن سـابقا والیـوم بنشـر مـاخفى عـن العـوام      

  من رسول االله کان یاقوم اذ قال لى بشراك یاغ�م    

        قد جعلناك ینبوعا للحکملإ انت ا�میر وانت الهمـام 

  المقاممو�ى ف� ندم ضعف عزمى فى هذا  فقلت یا    

      فقال لى سقیناك �تظمـأ ایـدناك فـ� تخـش مـ�م     

  قول الحبیب لم یترك لى وهما علیه الص�ة والس�م    

 )www.sheikhkhalaf.com(  

 ـ  کهادعا داشت  این از  پیش وي و  اسـت شـنیده   علـی(ع)   ۀاین بشـارت را از ناحی

را دیدم که به من فرمود بدان که من علـی   لی(ع)عشبی در خواب «گفت:  می باره دراین

  .)88 :1360 لینگز،( »تو هم علوي است ۀهستم و طریق

مسـتغانم الجزایـر بـه    شـهر  م وفات کرد و در 1934 /ق1353در سال  سرانجاموي 
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  آید.  او محل تجمع و زیارت صوفیان به شمار می آرامگاهخاك سپرده شد. امروزه نیز 

اساس تنها استناد احمد الع�وي بر جانشینی و نیز تأسیس طریقتی مستقل از  بر این

 آنبه رؤیایی است کـه او را مـأمور بـه    » یديالحبیب البوز  محمد بن«یعنی  ،د خوداستا

شاذلیه  ۀسلسل یدي براي ادارۀبوز نیز عدم تعیین جانشین از سوي کرده است. از جهتی 

مسـتحق ایـن امـر    پس از خود که او کسی را  رود میمبهمی است و احتمال آن  ۀمسئل

مسـکوت  مشایخ طریقت، موضوع خ�فت را  ۀسیر برخ�ف سبب  بدینو  دانست نمی

محقـق مشـایخ ع�ویـه در تعیـین شـیخ طریقـت امـري        گذاشت. بنابراین اجمـاع غیر 

درقاویـه و تأسـیس طریقـت ع�ویـه خـالی از       ۀو عدول از طریقت شاذلی غیرمتعارف

  اشکال نیست. 

  شیخ احمد علوي ۀصوفیان تنسب .3

شیخ احمد علوي و نیـز طریقـت ع�ویـه را بایـد از      ،اي عد سلسلهاز جهت معنوي و ب

 وي شـاگرد طریقتـی محمـد بـن     بنـابراین دانسـت.   درقاویـه  ۀشاذلیطریقت انشعابات 

بـن  قـدور الـوکیلی عـن محمـد       خود را از محمـد بـن   سلسلۀدي و او یالبوزالحبیب  

الدرقاوي عن سـیدي   بن احمدیعزي المهاجی عن مو�ي العربی الباشا و ابی  عبدالقادر

عـن سـیدي    عبداالله عن سیدي قاسم الخصاصی  عن سیدي احمد بن بن عبداهللالعربی 

عبـدالرحمن  الرحمن الفاسی، عن یوسف الفاسی، عن سـیدي   عبداالله عن عبد محمد بن

المجذوب، عن سیدي علی الصنهاجی، عن سیدي ابراهیم الفحـام، عـن سـیدي احمـد     

وفا،   دي یحیی القادري، عن سیدي علی بنزروق، عن سیدي احمد الحضرمی، عن سی

عـن سـیدي     باخلی، عن سیدي احمد بـن عن ابیه سیدي محمد وفا، عن سیدي داود ال

مشـیش،    لشاذلی، عن سیدي عبدالس�م بـن ن اابوالعباس المرسی، عن سیدي ابی الحس

الفقیر، بالتصـغیر فیهـا عـن    الدین  عن سیدي عبدالرحمن العطار الزیات، عن سیدي تقی

الدین، عـن   الدین أبی الحسن علی، سیدي محمد تاج سیدي فخر الدین، عن سیدي نور

القزوینی، عن سیدي، ابراهیم البصري، الدین  عن سیدي زینالدین،  سیدي محمد شمس

عن سیدي احمد المروانی، عن سیدي سعید، عن سیدي سعد، عن سیدي فتح السـعود،  
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علی، عن   سیدي الحسن بنجابر، عن   سعید الغزوانی، عن سیدي محمد بن عن سیدي

 المرسلین سـیدنا و مو�نـا  و کرم وجهه، عن سید  عنه االله رضی، طالب ابی  سیدنا علی بن

   .)17 :تا قادري، بیعلیه افضل الص�ة و ازکی التسلیم (عبداالله   محمد بن

  هعلاوی ۀسلسل کتب و آثار .4

هاي مختلف سـلوکی   زمینه درآثار و کتب متعددي  ،ع�ویه ۀسلسلمشایخ و بزرگان از 

 هـا  آنتـرین   است که در اینجا به مهـم  مانده  جاي بر ،، فقهی و نیز تفسیر قرآنتربیتیو 

  . شود اشاره می

 ،مفتاح الشهود فی مظـاهر الوجـود   اند از: عبارت شیخ احمد علويهاي  آثار و نوشته

 شده  ارائهبقره بوده و براي هر آیه چهار تفسیر  سورۀ 40ۀ ؛ این تفسیر تا آیتفسیر القرآن

؛ لباب العلم فـی سـورة الـنجم    )،م1913( القول المقبول فیما تتوصل الیه المعقول .است

 دوحلإ ا�سرار فی معنی الص�ة علی النبی المختار م نوشته شد.1915این تفسیر در سال 

نور الأثمد فی سـنلإ   ،لإیق الصوفین بطریشرح المرشد المع یلإ فیالمنح القدوس )،م1917(

القول المعروف فی الـرد علـی    ،است  که در موضوع فقه نوشته شده وضع الید علی الید

الأنمـوذج   )،م1926( التأیید فی بعض ما یحتـاج الیـه المریـد   مبادئ  ،من انکر التصوف

المـواد   ،النـور  ر القرآن بمحض یتفس یالبحر المسجور ف، دیر لخالص التوحید المشیالفر

االله: القول المعتمـد فـی    ،خیوان أشعار الشید )،م1910( لإیلإ الناشئلإ عن الحکم الغوثیثیالغ

رساللإ الناصر معروف فی الـذب عـن مجـد     ) وم1927( مشروعیلإ الذکر با�سم المنفرد

 .)222ـ220 م:1973لینگز،  ک:ن( )م1927( التصوف

نام طریقـت  (وي یکی از مشایخ ب تونس المستغانمی  هاي شیخ عدة بن آثار و نوشته

چـاپ مکتبـلإ العلویـه    ( فک العقـال عـن تصـرف ا�فعـال     اند از: عبارت ع�ویه است)

 الشیخ الع�ملإ عدة بن تونس المستغانمی، الدینیمن اع�م ا�ص�ح  )،ق1368، مستغانم

 ،چـاپ مکتبـلإ العلویـه مسـتغانم    االله بن حسن مصطفی البحیصـی،   (تألیف استاد عوض

چـاپ مکتبـلإ العلویـه    ( کیـلإ الضـمیر  کیر فی تهـذیب الـروح و تز  مجالس التذ )،م1995

 ،انممسـتغ چـاپ مکتبـلإ العلویـه    ( غایلإ الذاکرین من غوایلإ الغـافلین  )،م1982 ،مستغانم
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  .)چاپ مکتبلإ العلویه مستغانم( الروضلإ السنیلإ فی مآثر الع�ویه ) وم1991

مـواعظ اهـل الرسـاد فـی      انـد از:  عبارت تونس  شیخ محمد المهدي بن آثار و کتب

 ،الثقافلإ الصوفیلإ، الجزایـر  چاپ جمعیلإ الشیخ الع�وي للتربیلإ و( و ا�عیاد خطب الجمع

چاپ جمعیلإ الشـیخ العـ�وي   ( ک�م سید محمد المهديالقول المجدي من ) و م2009

  .)م2009 ،للتربیلإ و الثقافلإ الصوفیلإ، الجزایر

 التصوف )،م2010( ع�ج النفوس اند از: عبارت تونس  شیخ خالد بن ها و آثار نوشته

ــ  1909( تـاریخ التصـوف  )، م2005 ،سسـه الـف، پـاریس   الجیل مؤ دار( قطب ا�س�م

 )،م2009( »Le soufisme cœur de »l’Islam )،م2009( Vivre l'Islam )،م2009

L’homme intérieur à la lumière du Coran )2009م،( Lafraternité en héritage 

– Histoire d’une confrérie soufie )2010م(، La fraternité des cœurs )2000م( 

هجري در الجزایـر   1345الثانی سال  این مجله در تاریخ هفدهم جمادي؛ ب�غ ۀلإمجلو 

(شیخ  الهی و اص�ح جامعه منتشر شد شعایردعوت به کتاب و سنت و تعظیم  هدف با

   .)88ـ76  :تا عدة بن تونس، بی

  علاویهطریقت  تعالیم .5

سیره و روش خلف صالح ، کتاب و سنت ۀشیخ احمد الع�وي طریقت خود را بر پای

مسلمین بنا نهاد. وي هدف خود از این عمل را تهذیب  اجماع علماينیز از تابعین و 

عشق و و  معرفی کرد از قیودات شیطان و هواي نفس ها آنآزادي نفوس و  تو تربی

 از ارکـان ع�ویـه دانسـت   قصد و عزیمـت را   اوامر طریقتی، اقت، امتثال، صدمحبت

در بیان غایت سـلوك در  چنین همع�وي  .)389ـ368 م:1934ـ1869ک: الع�وي، ن(

داند  تحقق این مقام میحق را   ۀو مشاهد کرده  اشارهاحسان   مسئلۀطریقت ع�ویه به 

اى ا�حسـان   ؛نیق الرکن الثالث من ارکان الدیقلإ تحقیلإ الطریغا«گوید:  گونه می و این

هـا،  یال قلإ المنتسـب یالطر اءعند ابن )راكی(ان تعبد االله کأنک تراه فان لم تکن تراه فانه 

کن محسنا فـ�  یقلإ بحسب حظه ومن لم یفمن کان له حظ من ا�حسان فهو فى الطر

  »قلإ.یحظ له فى الطر
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  آداب طریقتی علاویه. 1ـ5

در طریقت ع�ویـه   ،خود، دیگران و مشایخ طریقت حفظ ادب و احترام در سه ساحت

در امري ضروري است و مرید باید همواره بکوشد تا خویشتن را متخلق به آن سـازد.  

 رسـوم  و  آدابایـن   شرح المرشـد المعـین بطریـق الصـوفیلإ    المنح القدوسیلإ فی کتاب 

  : است  گونه آمده این

از مصاحبت اهل گنـاه بپرهیـزد؛     مشغول ذکر خدا باشد؛  آداب شخصی مرید: .الف

خـدا و    دنیا را از خود دور ساخته، حب ـ  رسـولش را در دل بپرورانـد؛  حـب  ا وضـو  ب

مجاهـدت و محاسـبه     بخوابد و دائم الوضو باشد؛ چشم طمع به دیگري نداشته باشـد؛ 

کـه ایـن دو موجـب کشـف     گویی بپرهیزد و نفی خواطر کنـد  از لغونفس داشته باشد؛ 

ن از سخ  امر دین و دنیا سخن بگوید؛در  ،هبا برادران خود مجالست کرد  شود؛ اسرار می

میراند و ظلمت  را ترك کند که این امر قلب را میمزاح   در امور مردم و دنیا پرهیز کند؛

 ...»�تمـار اخـاك و�تمازحـه   «فرمودنـد:   بـاره  درایـن رسول خـدا   آورد. را به همراه می

، نمـود  که تبسم می (ص)رسول خدا به پیروي از   ؛)190، 1 ج ق:1405جمهور،  یبا ابن(

نفس خود را عادت دهد کـه قبـل از سـیري دسـت از طعـام      ؛ از قهقهه زدن پرهیز کند

قمن صـلبه وان کـان �بـد    یمات یبحسب ابن آدم لق«رسول خدا فرمود:  چراکهبازدارد 

حـب جـاه و    ؛)5 ق:1385مسـتغفرى،  ( »فاع� فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسـه 

از بازگو کردن اسرار دور کند، که مانع سلوك است؛  از قلب راریاست دنیا و عزت آن 

  بپرهیزد مگر نزد شیخ خود. است دیده بیداري و  خوابو آنچه در 

پسندد براي او هـم بپسـندد و آنچـه     آنچه می :سلسلهآداب مرید با دیگر افراد  .ب 

او را   گیـرد؛ پسندد برایش مکروه بداند؛ در س�م و تحیت بـه او سـبقت    ود نمیبراي خ

او نـد؛  بزرگان را احترام و کوچکان را تـرحم ک بدارد و خیر او را در نظر گیرد؛  دوست

 پوشـی  چشـم  ها آناز خطاي لهی و نیز طاعت خداوند یاري دهد؛ و محبت ا را در تقوا

خدمتشـان  را ارشاد یا تعلـیم کنـد؛    ها آن ،خطا ۀدر صورت مشاهدمؤاخذه نکند؛  کرده،

اگـر از او    بخشیدن کفش براي پوشیدن؛ او را یاري دهد و نصـیحت سـازد؛  ولو به کند 
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ذرش را بپـذیرد گرچـه   یکدیگرنـد؛ ع ـ  مؤمنان آیینـۀ  چراکهعیبی دید مهجورش نسازد 

ه ی ـمن سـتر عـورة اخ  «فرمودند:  (ص)رسول االله چراکهکاذب باشد و عیبش را بپوشاند 

حـدیث  تـا:   بـی ، ماجـه  ابـن ( »ه کشـف االله عورتـه  یستر االله عورته ومن کشف عورة اخ

25553338(.  

اینکـه او را بـزرگ دارد و در ظـاهر و بـاطن      مرید در مقابل پیر و مرشد:آداب  .ج

بر او سـ�م کـرده و هرگـز از دسـتورش       رد و نیز اعتراض بر او روا مدارد؛بزرگش بدا

راضی، که ایناو را بر دیگران مقدم سازد؛   شود؛ هرگز رستگار نمی چراکهکند سرپیچی ن

 ـ یبـت او در حضـور و   از غ  و اهمـال بپرهیـزد؛   تأویـل وده و از منقاد و تسلیم اوامر او ب

بـه رسـول االله بـرایش تـداعی     او را در قلب حفظ کند تا لـذت اقتـدا   غیبتش بپرهیزد؛ 

یـن و دنیـا و عبـادت وي    اش را از او دانسـته و در امـر د   اینکه برکـات زنـدگی    ؛شود

ظن داشته، محبـتش را بـر دیگـران مقـدم سـازد تـا        همیشه به او حسنتجسس نکند؛ 

ست دارد آنکـه را او دوسـت   دوبا دشمن او معاشرت نکند؛   شود؛ بشینصمحبت الهی 

در امور دارد و در این امر حسادت نورزد؛ در جاي و مکان شیخ خود جلوس نکند؛  یم

تسـلیم او  در تمـامی امـور   ، ازدواج و... با او مشورت کنـد؛  ون مسافرتمهم زندگی چ

  .)384ـ383: م1934ـ1869ک: الع�وي، ن( باشد

  هعلاوی دعاهاياذکار و  .2ـ5

بیـان مـا یجـب مـن الأذکـار علـی       «در باب  مبادي التأییدشیخ احمد ع�وي در کتاب 

اتیان است که  داند. وي معتقد ادي را براي مرید و مکلف �زم میاذکار و اور» المکلف

 بـار   یـک  گرچه ؛بوده و بر مرید �زم است از ضروریات »طریقتی ۀگان دهاوراد  اذکار و«

، بسـمللإ،  اسـتعاذه : از انـد  عبـارت را انجام دهد. ایـن اوراد و اذکـار    ها آندر عمر خود 

، الحمـداالله ، االله سـبحان  اسـتغفار، س�م بر و تحیـت بـر ایشـان،     صلوات بر نبی اکرم و

  .)16، 1جتا:  بی(العلوي،  ة إ� باالله العلی العظیمو � قو �حولإا� االله،  اله، � اکبر االله

چنـین   ایـن  ،پرداختـه  ها آن شرحگانه به  العلوي پس از بیان این اذکار ده شیخ احمد

پناه بردن به خدا از کید شیطان است. و مراد از بسمله ذکر  استعاذهاما معنی «نویسد:  می
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خداي تعالی در افعـال اسـت. و    بسم االله الرحمن الرحیم است و معنایش تبرك به اسم

است. و  )ص(همراه تعظیم براي سید ما محمد به تمعنی ص�ة بر نبی اکرم طلب رحم

منظـور از   .معنی استغفار طلب مسامحه و گذشت از خداوند اسـت در مقابـل گناهـان   

شـود خداونـد    گویی گفته می ؛االله سبحانام گفتن هنگ تعالی است و در تسبیح تنزیه حق

الله ثنـا و تمجیـد الهـی و اعتـراف بـه زیبـایی       هر عیبی است. منظور از الحمد از عاري

ا� االله ایـن اسـت کـه     الهاوست. منظور از تکبیر بزرگی و عظمت اهلی است. معنی � 

مقصـود � قـوة إ� بـاالله العلـی      معنـی ». � خالق ا� االله«هیچ معبودي غیر خدا نیست و 

که � لی عن المعصیلإ و � قوة لی علی الطاعلإ إ� باالله یا این �حول«العظیم این است که 

خـود    نامه مناجاتچنین در وي هم .)18ـ16تا:  بیع�وي، ال(» حرکلإ و � سکون إ� باالله

 تـا:  (نک: العلـوي، بـی   پردازد و به شرح آن میرا برشمرده  ادعیهاي از اذکار و  مجموعه

  .)44ـ1

پـس  �زم اسـت  مرید بر  بوده واوراد عام طریقت ع�ویه از قرار زیر  ترتیب  این  به

  .از قرائت نماز صبح و نماز مغرب به خواندن این اوراد مشغول شود

: شودسپس سه مرتبه گفته  خوانده شود؛ مرتبه یککامل  صورت به هواقع سورۀاول 

ه ی ـت علیص�ة صل ک بکلیمن جعلت الص�ة على النبى من القربات نتقرب ال ایاللهم «

سبحان ربک رب «: گفته شود مرتبه  یک؛ سپس »لإ للکما�تی� نها من اول النشاة الى ما

  سـورۀ  آن از  پـس ؛ »نیالحمد الله رب العـالم  ن ویلمرسلس�م على ا صفون ویالعزة عما 

اعـوذ بـاالله   « گفته شود مرتبه  یکسپس اتحه براي شیوخ طریقت خوانده شود؛ ف  ۀمبارک

؛ »میبسـم االله الـرحمن الـرح   «شود: سه مرتبه گفته  و» میطان الرجیم من الشیالعل عیلسما

ر تجـدوه  ی ـوما تقدموا �نفسکم مـن خ « خوانده شود قول خداوند که فرمود: مرتبه  یک

مرتبـه   100بعـد از آن   .»میغفروا االله ان االله غفور رح ـرا واعظم اجرا واستیعن االله هو خ

م الـذى �  یاستغفر االله العظ ـ«: گفته شودگونه  استغفار آخر این و »غفر اهللاست«: گفته شود

ان االله «ایـن آیـه خوانـده شـود:      مرتبـه   یـک پـس  ؛ »هی ـوم واتوب الیا� هو الحى الق اله

آن  از  پـس ؛ »مایه وسـلموا تسـل  ی ـن امنوا صلوا علیها الذیاایصلون على النبى یوم�ئکته 
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دنا محمد عبدك ورسولک النبى ا�مى وعلى یاللهم صلى على س: «گفته شودمرتبه  100

دنا یاللهم صـلى علـى س ـ  : «گفته شودگونه  اینو آخرین این صلوات  »وصحبه وسلم اله

 این از بعد .»رایما کثیصحبه وسلم تسل و الهى عل رسولک النبى ا�مى و محمد عبدك و

العلم قائما بالقسط �اله اولو  الم�ئکلإ و انه �اله ا� هو و االلهشهد «گفته شود:  مرتبه  یک

�الـه ا�االله  «: گفته شودمرتبه  100سپس ؛ »عند االله ا�س�مالدین  م انیکز الحیا� هو العز

و با این ذکـر آن را  » ریهو على کل شىء قد له الحمد و له الملک و ،ک لهیوحده �شر

اخـ�ص بـا بسـمللإ     ۀسـپس سـور  ؛ »اله ا� االله محمد رسـول االله �«رسانی:  به اتمام می

سـ�م علـى    صـفون و یگفته شود: سبحان ربک رب العزة عما  آن از  پسشود؛ خوانده 

براي شـیوخ   ،فاتحه خوانده شود در پایان نیز سورۀ .نیالحمد الله رب العالم ن ویلمرسلا

پسندي و پس از  که میز تا روز قیامت و براي هرسلسله از حال تا زمان رسول االله و نی

  .)30ـ31 :م2007(المدنی،  کنی به آنچه خواستاري دعا می

شیخ احمد  ،ه در موضوع تعالیم عرفانی و دستورات طریقتی ع�ویه بیان شدک چنان

علوي نه در مبانی نظري و نه در دستورات سلوکی، طریقت خود را ملزم به تبعیـت از  

شیخ ابوالحسـن  تی و سلوك محبو دیگر سخنی از طریق شکر  داند نمیطریقت شاذلیه 

 هـاي  تفـاوت  شاذلیه ۀسلسلشاذلی در میان نیست. اذکار و اوراد علوي نیز در مقایسه با 

 از مبانی شاذلیه عـدول کـرده اسـت   که  دهد مینشان  خوبی بهزیادي دارد و این مسئله 

  ).94ـ70: 1396خسروشاهی،  :کن(

  عصر حاضرعلاویه در  .6

ی نگذشت و زمان واقع شداقبال صوفیان  و توجه مورد ،طریقت ع�ویه پس از تأسیس

تـرین   . در اینجا بـه مهـم  گسترش یافتکه زوایا و تکایاي این طریقت در ب�د مختلف 

  .شود میاشاره  ي ع�ویه و نیز مشایخ ع�ویه در عصر حاضرزوایا

  زوایاي علاویه در الجزایر. 1ـ6

هـاي    اسـت. از فعالیـت   شده  واقعاین زاویه در نزدیکی مسجد سید زروق  ن:تلمسا  ۀزاوی

هـاي ذکـر    ه، نحو، قرآن و نیز جلسات و حلقهتوان به تعلیم علومی چون فق این زاویه می
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کـه   :وهران  شد. زاویۀ عربی الشوار اداره میشیخ ال اشرافاین زاویه در ابتدا به  ؛اشاره کرد

بـن  حاج صـالح  سید  اشرافاین زاویه در ابتدا به  است؛محلی براي حلقات درس و ذکر 

 ـ .شـد  ي طریقت اداره مـی و برخی دیگر از فقرا مراد هـاي   نمـاز  برگـزاري : غلیـزان  ۀزاوی

ایـن   ؛هـاي ایـن زاویـه اسـت     س و ذکر از فعالیتگانه، تعلیم اطفال فقیر و حلقات در پنج

ایـن زاویـه در    :الجزایر ۀزاوی شد. تلمسانی اداره میمراد  صالح بن اشرافزاویه در ابتدا به 

این منطقه داخل شـهر محسـوب    ،یمیکه در بناي قد شده  واقعبوزریعه و خارج از شهر 

 ـ .شد عباس الجزیري التلمسانی اداره میاین زاویه در ابتدا به رعایت  ؛است  شده  می   ۀزاوی

شـد.   ن الجودي ا�زهري بنا و اداره مـی الشیخ سید الحسن ابهمت  : که بهعریریج برج ابی

 ـ .)www.assoalawimaroc.com( استموهوب الدین  سید نصرفعلی آن نیز  شیخ   ۀزاوی

 ـ .بوعزیز القبائلی بنا شد بدالرحمنهمت الشیخ ع : که بهجعافره ایـن   :عیـاض  ۀ قبیلـۀ زاوی

المکـی معـروف و     شیخ سعید بـن  ۀو به زاوی شده  واقععریریج  در جنوب برج ابی هزاوی

این زاویه عبارت بود از یـک مسـجد کـه بـراي حفـظ       :خنشله شهر ۀزاوی است.مشهور 

 اشـراف در ابتدا بـه   و گرفت  قرار می استفاده موردذکر و دعا  قرآن، مذاکرات علمی و نیز

شـیخ   مـدیریت این زاویه در ابتدا بـه   یعلی: بنی  ۀزاوی .شد میدعاس اداره   محمد بنشیخ 

آموزي و کسب معنویت به شـمار   مشد و محیطی براي عل عمامه اداره میهاشمی بوحاج 

و نمازهاي جماعـت در آن اقامـه   بود   واقعشهر که در خارج از  :هعناب شهر  ۀزاوی .آمد می

کبـري  ال ۀزاوی ـ شـد.  اداره مـی  حـاج حسـن  شـیخ   مدیریتاین زاویه در ابتدا به  ؛شد می

  .استتونس   بن حاج بنعودةاین زاویه  فعلیِ شیخشد.  که شامل یازده زاویه می مستغانم:

  زوایاي علاویه در مغرب. 2ـ6

 ؛شـد  ه میالحاج عبدالقادر ادار  مختار بن اشرافاین زاویه در ابتدا به  تطوان: شهر  ۀزاوی

 .)www.assoalawimaroc.com( اسـت حمـد  ا ياوی ـحید البویسفعلی این زاویه  شیخ

احمد تـاي تـاي   الحاج   سیدي محمد بن اشرافدر ابتدا به  این زاویه :شهر طنجه ۀزاوی

 ـ اسـت. سید الحسن الیسینی فعلی این زاویه  شیخ ؛شد اداره می ایـن   :هسـبت  شـهر   ۀزاوی

 ۀیشاذل ۀیدرقاو ۀیع�و  ۀیزاو .شد محمد الضوء اداره میاالله  زاویه در ابتدا به رعایت ولی
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 ـ .اسـت حسن  ید الشرکیفعلی این زاویه س شیخ :عرائش شهر ایـن   :فـاس  شـهر   ۀزاوی

 ـزاو .شـد  سیدي الحاج عمر اللبار اداره می اشرافزاویه در ابتدا به    ۀی ـدرقاو   ۀی ـع�و  ۀی

 ـ .اسـت  یوسـف یحمد الد ایسفعلی این زاویه  شیخ :ریالکب قصر شهر لإیشاذل  شـهر   ۀزاوی

  .)است (همانسید محمد العربی الز�ل این زاویه  شیخ :دارالشاوي

  اسلامیبلاد دیگر زوایاي علاویه در . 7

مرشـد کامـل    اشـراف این زاویه در ابتدا به  :تونسساحل  ۀزاوی؛ زوایاي ع�ویه در تونس

: ایـن طریقـت در حـوالی    میناء عدندر  ع�ویه  ۀزاوی شد. لقصیبی اداره میمحمد المدنی ا

 ـ شـهر   ۀزاوی .ج سعید سیف الذبحانی وارد عدن شدق به دست حا1338سال  از  :اریسپ

این زاویه  :لندشهر ه  ۀزاویاین زاویه و شیخ آن اط�عاتی در دست نیست.  ۀچگونگی ادار

 ـ .شد عبداالله علی الحکیمی اداره می تحت اشرافو  است شده  واقعدر شهر �هاي   ۀزاوی

حسن اسماعیل اداره در ابتدا به رعایت شیخ  و است شده  واقعدر انگلیس  :کاردیف شهر

هاشـمی    شـیخ محمـد بـن    اشـراف ایـن زاویـه در ابتـدا بـه      :دمشـق  شهر ۀزاوی .شد می

این زاویه در قدس شریف بوده و به دسـت شـیخ    :یافا  ۀزاوی شد. عبدالرحمن اداره می  بن

این زوایه به دست محمـد   ه:غز شهر  ۀزاوی .سیس شدصطفی عبدالس�م الف�لی تأالحاج م

(واقـع در شـرق    فـالجی  روستاي  ۀزاوی .�لی الجزایري ا�زهري ایجاد شدعمیمور اله  بن

  ۀزاوی .شد سلیمان اداره می محمد بن حسین بن تحت اشرافاین زاویه در ابتدا  :هاشم) هغز

بیشـتر   ۀ(براي مطالع محمد السقاف بنا شد شیخ علی بنهمت  : در ب�د حبشه بهأدیس ابابا

: سیپـار  در شهر هیشاذل ۀیدرقاو  ۀیع�و  ۀیزاو. )135ـ105تا:  بیشیخ عدة بن تونس،  نک:

 .)www.assoalawimaroc.com( شـود  اداره مـی  بن ثابـت حاج سهلی این زاویه توسط 

. شـود  اداره مـی  یعل ـ و ياین زاویه توسط حاج المهد: انسهز فرشهر تول در   هیع�و ۀیزاو

یـن  ا: منی  ۀیع�و ۀیزاو .شود سید حسن اداره میاین زاویه توسط : سوئیس ۀیع�و ۀیزاو

  .)همان( شود اداره می عبدالجبار  محمد سعید بن شیخزاویه توسط 

   علاویه و انشعاب مریمیه ۀسلسل .8

کـه تـازه بـه     2شوآن فریتیوفترین انشعابات طریقت ع�ویه است.  مریمیه یکی از مهم
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راهی آفریقا شد و  3پس از ارشاد و راهنمایی استادش رنه گنون ،اس�م مشرف شده بود

خود را موظف  این از  پسیه پیوست. او ع�و با شیخ احمد الع�وي به شاذلیۀ اردر دید

شوآن که امروزه با القابی نهاد.  آنبر  »مریمیه«دانست که بعدها نام  اي سلسلهبه تأسیس 

معاصـر   شـناس  دیـن  و شناس اس�م شاعر و نقاش فیلسوف، حکیم، همچون اندیشمند

دنیـا آمـد. پـدرش بـه موسـیقی       در بازل سوئیس بـه  م1907 در سال ،شود میشناخته 

و به نواختن ویولون شهرت داشت. او پـس از مـرگ پـدرش و در سـن      مند بود ع�قه

همراه مادر و برادرش به مولهـاوزن فرانسـه مهـاجرت کـرد و تابعیـت       به سالگی سیزده

از همان دوران نوجوانی به متافیزیک و خواندن کتب ادیان الهـی   ويفرانسوي گرفت. 

 زمـان  مـدت داد. شـوآن در   زیادي نشـان مـی   ۀگیتا و قرآن ع�ق چون اوپانیشاد، بهگود

حیات خود در مولهاوزن با آثار فیلسوفانی چون رنه گنون آشنا و پـس از اتمـام دوران   

ادامـه ارتبـاط خـود بـا گنـون و       اش در ارتش فرانسه راهی پاریس شـد. او در  سربازي

به تصـوف   آن از  پسو شد  مسلمان م1932در سال  پذیرش تصوفپیشنهاد وي براي 

  .)Sedgwick, 2004: 84( روي آورد

ن زبـان عربـی   آاي دیگر از تحو�ت را براي او رقم زد. شو گونه ،ورود او به پاریس

دیدارش را با شـیخ احمـد    زمینۀ، زمین سنتی مشرق هنرهاي باو آشنایی او  فراگرفترا 

به مـراکش و در بـین    م1935به الجزایر و در  م1932الع�وي فراهم آورد. وي در سال 

می�دي به مصر عزیمت کرد. سفر به مصر موجبات آشنایی او  1939 و 1938 هاي سال

 آن از  پـس ن آسال ادامه پیدا کرد. شو بیستاین ارتباط  وو دیدار با رنه گنون را فراهم 

  آنجا را براي سکونت انتخاب و در آن ساکن شد. ،با اخذ ملیت سوئیسی

وافري به نقاشی و  ۀبا زنی سوئیسی ـ آلمانی که ع�ق   م1949در سال  وي همچنین

همسـرش بـه آنـدلس و     اتفـاق  بهازدواج کرد. در این دوران وي  داشت، عهیماوراءالطب

  در آنجا درگذشت.م1998مهاجرت کرد و در سال  متحده  ا�تیامغرب سفر و به 

  ن و تصوفآشو .1ـ 7

 م1933او به تصوف را فراهم کرد. شوآن در سال  ورودن با گنون موجبات آشنایی شوآ
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 دلیـل  ولـی بـه   پیوسـت؛ شاذلیه  ۀبه دیدار شیخ احمد الع�وي رفت و در آنجا به ع�وی

خ عدة بن تونس محشـور  همچون شی شاذلیه سلسلۀ مشایخبیشتر با بیماري و کهولت، 

وافري به مسـیحیت و نیـز    قۀع� ،ن اس�م و تصوف را اختیار کرده بودشد. گرچه شوآ

در ایـن   اوپرداخت.  می باره دراینداد و پیوسته به مطالعه  هاي ادیان الهی نشان می آموزه

 خـوبی  بـه وحدت بنیادین مسیحیت، اس�م و یهودیت نگاشـت کـه    رۀباایام مقا�تی در

 دره ک ن با وفات شیخ احمد الع�وي چنانشوآفکري او بود.  ها شیگرانشانگر ع�قه و 

که طی الهامی موظـف بـه هـدایت     مدعی شد ،نویسد میخود  نوشت دست نامه یزندگ

  ایـن پشـتوانه و نیـز اجـازۀ     وي به .)Sedgwick, 2004: 87( پیروان طریقت شده است

  کرد. گذاري پایهخود را  ۀسلسلرسماً  ،دریافت کرد بن تونس  که از شیخ عدةارشادي 

شـهر  اقامت وي در  زمان مربوط به توان  را می تصوف ۀنیزم درن آاولین فعالیت شو

که در آن کتب رنه گنون اي  با ایجاد حلقه م1934ن در سال شوآدانست.  »سوئیس الب«

سـال   27تأسیس مریمیه را فـراهم آورد. او در ایـن دوران فقـط     ۀزمین ،شد خوانده می

ی دانسـت کـه بـه    توان اولین کسان رت را میداشت. هارالد فن مینبرگ و تیتوس بوکها

 هشـت گـاهی اوقـات تـا     هاي ذکر او جلسات و حلقه .)Ibid: 91( ن پیوستندشوآ فرقۀ

به ساختمانی در  بعدهاشد و  ؛ ابتدا در آپارتمان او تشکیل میانجامید ساعت به طول می

  .)Ibid: 89-90( رود راین منتقل شد حاشیۀ

ایـن آثـار    تـرین  مهـم کـه  مانـد    جـاي  بر متعددي یمقا�تکتب و نیز  ن آثار،آاز شو

، )م1954( معنـوي  ۀگستر و آدمی حقیقت، )م1953( ادیان متعالی وحدتاند از:  عبارت

، )م1961( حکمـت  مقـام ، )م1959( خـود  زبـان  )،م1959( اسـت  ابـدي  دانـش  عرفان

 بـودا  هـاي  گـنج ، )م1966( باسـتان  يهـا  نجهـا  بـر  پرتـوي  )،م1963( اسـ�م  شناخت

 )،م1964( اسـ�م  ابعـاد  )،م1976( اسـ�می  فلسـفۀ  )،م1975( تعالی و منطق، م)1968(

ــی ســنت ــرام، )م1981( گرای ــی راه و م ــا ،م)1989( اســ�م در اخ�ق ــات و نژاده  طبق

ــان صــدف و گــوهر )،م1959( ــا خــدا از، )م1981( اســ�می عرف  )،م1982( انســان ت

 پـردار  دیخورش ـ )،م1989( حقیقـت  چهـرۀ  بـه  نگـاهی ، )م1988( اسـ�م  و مسیحیت
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 ییبـا یز )،م1992( انسان وضع هاي ریشه، )م1986( ییگرا سنت و کیزیمتاف )،م1990(

 قلـب  به یراه )،م1992( ها نقاب نمایشنامه، )م1992( خالده حکمت )،م1992( عرفان

ــر )،م1995( ــراي آهنگــی، )م1997( دل چشــم )،م1995( آدمــی تغیی ــر ب ــدس زائ  مق

  .م)2002( ادیان قیاس و قیتطب ) وم2002(

  نآو اساتید شو مشایخ .2ـ7

 ـ هاي سنت ن در آراء و اندیشهآیکی از تأثیرگذارترین اساتید شو  وي رنـه گنـون   ۀگرایان

گنون اولین کسی بود که شوآن را به تصوف  ،گفته شدپیش از این گونه که  است. همان

اش از وي تمجیـد   اواخر زنـدگی  ياستثنا به دعوت کرد و در تمامی مراحل حیات خود

  4داد. و تشنگان معنویت را به ارجاع می مسلمانان تازهو تعریف فراوان داشت و 

 لینگز،( آمد دنیا به پاریس کیلومتري 160 در بلوئا شهر در 1886 نوامبر 15 گنون در

 وي در. کـرد  سـپري  زادگـاهش  در را اولیـه  تحصی�ت. بود معمار پدرش .)76 :1360

 دروي . پرداخت فلسفه سپس و ریاضیات ۀحوز در مطالعه به و رفت پاریس به 1904

 تصـوف  با که شامپرنو لئون چون افرادي با و شد گرا نهان انجمن چندین جذب جوانی

 هـاي  آمـوزه  بـا  بیشتر آشنایی از پس . گنونمحشور بود داشت آشنایی اس�می عرفان و

ماسونري و انجمن تئوسـفی  جنبش فرا در غالبکه  را پاریس گراي نهان محافل شرقی،

شـد و نـام    مشـرف  اسـ�م  دیـن  بـه  م1912 وي در سـال . گفـت  شـد تـرك   انجام می

شـاذلیه و  گنون در حقیقت اس�م را با طریقـت   عبدالوحید یحیی را براي خود برگزید.

  رهبري شیخ عبدالرحمن علیش دریافت نمود.

 پایـان  تا و شد مصر رهسپار اش، فرانسوي همسر مرگ از پس م1930 وي در سال

 دو و دختـر  دو صـاحب  و کـرد  ازدواج مصر او در .)82 :همان( ماند قاهره در عمرش

محمد  عبدالحلیم شیخ که داشت نزدیکی ارتباط مصر  برجستۀ مراجع با گنون. شد پسر

شخصـی گنـون موجـب ایجـاد       ۀایـن ارتبـاط و سـیر   . بودآنان   ۀاز جملا�زهر)  شیخ(

گنون تقریبـاً هرگـز    نویسد: می باره دراینود. مارتین لینگز جایگاهی بلند براي او شده ب

با او بیرون رفـتم. بـه دیـدن مسـجد سـیدنا حسـین        بار  یکرفت... من تنها  بیرون نمی
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که مـردم بـا    يزیآم احترامد توجه به حضور او در مسجد و برخورنزدیک ا�زهر رفتیم. 

صـلوات   يهـا صـدا   گوشـه  گام ورود او به مسـجد از همـۀ  بود. هن فراوانکردند  او می

  .)MartinLings, 1994: 76( رخاستب

 یعنی يرازورزدوران  ،اول :کنـد  دوره تقسـیم مـی  سـه  زندگی گنون را به  سجویک

ــت دل نگنو که نیدورا ــآ و تئوسوفیسم ۀبس ــا نیی لیسم اسپیریتوا نغربی چو ۀنرازورا يه

 م1930 لسا از یعنی میس�ا دوران ،سوم ؛کاتولیک يسایبا کل پیوند دوران ،دوم ؛ستا

 :Sedgwick, 2004( سـت یز یم ـ نمسلما تکسو در و هقاهر در نگنو کهعمر  نپایا تا

39(.  

 مطابق و درگذشت بیماري دوره یک طی از پس م1951 ژانویه 7 در سرانجامگنون 

  شد. دفن قاهره اطراف در مسلمانان هاي قبرستان از یکی در اس�می شعایر با

تـرین ایـن کتـب     است کـه مهـم   مانده  يبرجامقاله  500کتاب و حدود  29از وي 

، )م1924( شرق و غرب، )م1921( عمومی بر مطالعات آیین هندو ۀمقدماز:  اند عبارت

 شبهتئوسفی: تاریخ ، )م1945( سیطره و ع�ئم آخرالزمان، )م1927( بحران جهان مدرن

  .)م1923( فریب اسپیریتوالیست، )م1921( نید 

 کـرده  یـاد یکی از مشایخ خود در طریقت  عنوان بهنیز  احمد الع�ويشوآن از شیخ 

است. پیش از این گفتیم که وي در اواخر عمر عـ�وي بـه دیـدار او رسـید و ایـن در      

 بایـد  برد. با توجـه بـه تعـالیم صـوفیان     می حالی بود که ع�وي در بستر بیماري به سر

، نینجامیـد مدت زیادي به طول  هم آنکه ن و احمد الع�وي شوآدیدار رف صگفت که 

آن پـس از مـرگ عـ�وي مـدعی     وایشان برشمرد؛ اما ش ـتوان ع�وي را از مشایخ  نمی

  خ�فت و جانشینی ع�وي شد و طریقت مریمیه را بنا نهاد.

مـارتین لینکـز، تیتـوس    ش شـاگردان  و درگذشت م1998در پنجم مه سرانجام وي 

بـر عهـده    یکی پس از دیگـري  زمام طریقت مریمیه را ،بورکهارت و سید حسین نصر

تـرین   از مهـم  ران هـم از پیـروان انـدکی برخـوردار اسـت و     این طریقت در ای گرفتند.

 :1382 نصـر، ( »وحدت متعالی ادیـان «و  »حکمت خالده«توان به  ایشان میهاي  اندیشه



 

 
 

  
                      

 تطور تاریخی و عقیدتی سلسلۀ علإویه         191 

  اشاره کرد. )122

  گیري نتیجه .8

ترین انشعابات شاذلیه  یکی از فعال که طریقت ع�ویهگفت  باید ،نظر به آنچه گفته شد

هاي مشایخ خود به تـرویج تصـوف در غـرب نیـز پرداختـه       اندیشهبا الهام از است که 

امـام  طریقتی خـود را بـه    مۀنا ی. ع�ویه همچون بسیاري از س�سل صوفیه، کرساست

از:  انـد  عبـارت برخـی از ایـن تعـالیم    رسـاند.   می (ص)و از ایشان به نبی اکرم )ع(علی

خلفا راشدین، تهـذیب و تربیـت نفـوس، آزادي از     ۀتبعیت از کتاب و سنت و نیز سیر

 قیودات شیطان و هواي نفس و توجه به عشق و محبت و صداقت در سلوك عرفـانی. 

و انشـعابات   شـده   واقـع مورد استقبال کثیري از مسـلمانان  نیز ع�ویه در عصر حاضر 

ي و وصـایت  ارتباط معنو ۀمسئل ست؛ اماها آنترین  ه مریمیه از مهمک همتعددي پیدا کرد

بـوده اسـت. شـیخ احمـد علـوي       ها آنهر دو طریقت یعنی ع�ویه همواره از ایرادات 

بـا شـیخ    دو بـار یک رؤیا بنا نهاد و شوآن نیز که فقـط یکـی    ۀواسط بهطریقت خود را 

یـراد در مریمیـه   احمد ع�وي م�قات داشت، پس از مرگ او مدعی وصایت شد. این ا

شخصی شوآن موجب ترد او زندگی و تمای�ت  زیرا ؛شود میتري دیده  شکل نمایان به

پوشی او در اواخر  بندي او به اولیات اس�م و برهنهرنه گنون شد و نیز عدم پای از ناحیۀ

عمرش، موجبات سرزنش وي را فراهم آورده است. شاگردان و منسوبان این طریقـت  

تارها را به تمای�ت شخصی او که این رف اند بستهنیز تمام سعی و ت�ش خود را به کار 

 چراکـه اسـت؛   دهیفا یبجدا کنند که البته ت�شی  اش انهیصوف يها جنبهنسبت داده و از 

از طرفـی   دارد. یواقعتصوف که آمیخته با شریعت باوري است تضاد  روح باکردار او 

دسـتخوش  » مریمیـه «ع�ویه بـا ظهـور شـوآن و تأسـیس      ۀتوان گفت: سلسل دیگر می

 مذهب پیروانـی شـیعی   اي سنی تغییرات عقیدتی و معرفتی شده و بر این اساس سلسله

اي دارد کـه نقـش شـریعت در     ریشه در حکمت خالـده  پیدا کرده است. این تغییرات،

  داند.  می وحدت ع را امري صوري براي رسیدن به قلۀمعرفت را ناچیز و تنوع شرای
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 ها نوشت پی

/ 931بن عیسـی فهـدي (متـوفی     هاي جزولیه و منسوب به محمد عیساویه یا عیسویه یکی از شاخه. 1

دادنـد، ولـی علمـاي     )، صوفی مراکشی است. عیساویه به زیارت قبور شیوخ و سماع اهمیت می1525

، عـادل  حـداد ( دانسـتند  مـی ن را عامل انحطاط اس�م در شمال آفریقـا  دینی با آنان مخالف بودند و آنا

 .)عنوان محمد جزولی لیذ :1375

2. Frithjof Schuon (1907-1998) 
3. René Guénon 

تسـاهل و  بـر  ن مبنـی  ید شوآها و عقا ی که از نوع فعالیتهای سبب گزارش نون در اواخر عمرش بهگ. 4

از حمایت او سرباز زد و به تکذیب آراء او پرداخت. زوایـاي پنهـان    ،رسید تسامح در شریعت به او می

زدواج طولی و عرضـی از جملـه   پوستی و ا دیگري نیز در زندگی شوان وجود دارد که انجام آیین سرخ

  .)124ـ103 :1393، : شهبازيک(نست ها آن
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